
ارومیــه،  القــدم«  »مهــدی  محلــه  در 
مسجد و کلیسا همسایه دیوار به دیوارند. 
نوجوانــان ســیاهپوش مســجد، درحــال 
آماده کــردن تکیه برای ایــام فاطمیه‌اند 
و در کلیســا مشــغول تزئیــن محــراب و 
تمثال‌هــای مقــدس حضــرت مریــم و 
بشــارت‌دهندگان زرتشــتی. همــان ســه 
منجم و دانشــمند ایرانی؛ هرمیســداس 
و لاونــداد و گشناســب کــه بــا خــود طلا و 
کندور و اسپند به بیت‌اللحم بردند و تولد 
عیســی مسیح)ع( و پیامبری او را بشارت 

دادند.
ویگــن از آســوری‌های محــل، همــان 
طور که از تیم ورزشــی ســتاره آشور حرف 
ارمنــی  و  آســوری  تفــاوت  از  و  می‌زنــد 
می‌گویــد، مــا را بــه میخائیــل، کلیــددار 
کلیسای آســوری حضرت مریم معرفی 
می‌کند. می‌پرســم ویگن، رابطه شــما با 
ارامنــه چطور اســت؟ می‌گوید: »همســر 
اســت.  ارمنســتانی  و  ارمنــی  خــود مــن 
اینجــا هــم ترکــی آذربایجانی یــاد گرفته 
هم فارســی هم آشــوری. مــن هم ارمنی 

بلدم.«
آسوری‌ها بازماندگان تمدن باستانی 
زبان‌هــای  از خانــواده  زبانــی  و  آشــورند 
ســامی دارند. می‌شــود گفت بسیار شبیه 
عربــی، امــا ارامنــه پناهنــدگان مســیحی 
روم بــه ایــران اشــکانی و ساســانی‌اند که 
زبان‌شان زیرگروه زبان‌های هندو اروپایی 
و نزدیک به زبان‌های ایرانی است و البته 
هر دو نیز مذاهب مختلفی از مســیحیت 
را پذیرفته‌اند و هرکدام در ارومیه کلیسای 
خــاص خــود را دارنــد. در کوچــه مهــدی 
القدم، کلیســای کاتولیک آسوری درست 

روبه روی کلیسای ارتدکس ارمنی است.
میخائیل دیر قدیمی راهبه‌ها را نشانم 
می‌دهــد که دیــوار بــه دیوار کلیساســت. 
می‌گوید سال‌هاست که دیگر بسته است. 
کنــج حیــاط تندیــس حضــرت مریــم را 
می‌بینم که بر در دخمه‌ای پوشیده از گل 
ایستاده و زیر پایش جایگاهی برای روشن 
کــردن شــمع و نــذر و نیایــش. میخائیل 
می‌گویــد لحظــه‌ای اســت کــه حضــرت 
مریم خود را به مردم نشــان داد. روبه‌رو، 
تندیس مریم غمگین و منجمان ایرانی 
اســت که هریــک با هدیه‌ای او را بشــارت 

می‌دهند. کلیســا 150 ســال قدمــت دارد 
و در ســال 32 بازســازی شــده اســت؛ بــا 
نمایی از آجر ســرخ اخرایی، ساده، متین 

و آرامش بخش.
و  می‌کشــد  مهاجــرت  بــه  حــرف 
آسوری‌هایی که به امریکا و اروپا رفته‌اند، 
مثــل بقیــه مهاجــران ایرانــی. میخائیل 
می‌گویــد: »هیــچ جــا وطــن نمی‌شــود. 
اتفاقاً ظهر ســر ناهار به خانمم می‌گفتم 
یک وجب خاک وطــن را با امریکا و اروپا 
کــه ســهل اســت بــا کل دنیــا هــم عوض 
نمی‌کنــم. ریشــه ما اینجاســت، ریشــه را 
کــه نمی‌شــود قطــع کــرد و رفــت. کاری 
بــه بقیه نــدارم مــن چیزی که به چشــم 
خــودم دیــده‌ام می‌گویــم؛ طــرف اینجــا 
مثــل آقاها زندگــی می‌کرد رفــت امریکا 
شــد چمدان‌کش. از صد نفر شاید دو نفر 
خوشــبخت باشــند، بقیه همه پشــیمان 
هستند. عاطفه‌ و آرامشی که اینجا هست، 
هیچ جای دنیا نیســت، هیچ جا. صدای 

دهل از دور خوش است.«
محــراب بلنــد کلیســا بــه رنــگ آبــی 
آسمان اســت با صلیبی بزرگ و تمثالی 
از چهــره عیســی مســیح در میانــه و دو 
فرشــته در چــپ و راســت. نیمکت‌هــا را 
برای رعایت شــیوه‌نامه‌های بهداشــتی، 
بــا روبــان ســفید از وســط بــه دو بخــش 
تقســیم کرده‌اند. زنی جوان پای صلیب، 
درحال تزئین جایگاه کشــیش با گل‌های 
سرخ اســت. خانم ژارمن شماس کلیسا 
و معلم دینی مدرســه آســوریان و ارامنه 
کاتولیــک هــم در تکاپوســت. می‌پرســم 
کار شــماس چیست؟ می‌گوید ما طلبه و 
خدمتکار کلیسا هستیم؛ من اینجا سرود 
مذهبــی می‌خوانــم. میخائیــل توضیــح 
می‌دهــد که مراســم عقــد داخل کلیســا 
و مراســم تشــییع جنازه در حیــاط برگزار 

می‌شود.
از کلیســای کاتولیک آســوریان بیرون 
می‌آیــم و درســت روبه‌رو، وارد کلیســای 
ســاختمان  می‌شــوم.  ارتدکــس  ارامنــه 
بــا آجرنمــای زیبــای زردرنگــش چندان 
قدیمــی به نظر نمی‌رســد. رافیــک در را 
باز می‌کند و می‌گوید قدمت کلیسا بالای 
صــد ســال اســت امــا تازگی‌ها بازســازی 
شــده. تــه لهجــه‌اش کامــاً بــا میخائیل 
متفــاوت اســت: »محــراب فقــط جــای 
کشیش‌هاســت، خانم‌ها آنجا نمی‌روند. 

تعمیــد  غســل  بــرای  هــم  گوشــه  آن 
بچه‌هاســت. هر یکشنبه ساعت 10 و نیم 

تا 12 مراسم داریم...«
روی میز کوچکی چشمم به شمع‌های 
زردرنگــی می‌افتد کــه اول خیال می‌کنم 
نبــات زعفرانــی اســت. رافیــک می‌گوید 
ایــن شــمع‌ها را ارامنــه تبریــز می‌ســازند 
و در کلیســا تبــرک می‌کننــد و بــرای مــا 
می‌فرستند. روی دیوار محراب، حضرت 
مریم، عیسی مســیح را در آغوش گرفته 
و زیر پایش مخملی ســرخ روی چند پله 
تزئینی پهن است و روی پله‌ها پر است از 

صلیب و شمع و پرنده فلزی.
راهی خیابان خیام می‌شوم. راستش 
را بخواهیــد بــرای دیــدن کلیســای ننــه 
مریــم، یکــی از قدیمی‌ترین کلیســاهای 
جهــان هیجــان دارم؛ بــه گفتــه برخــی 
دومین کلیسای جهان. روبه‌روی خوابگاه 
دخترانه حضرت رقیه)س( کنار در کلیسا 
نوشته‌اند: »طبق روایات و منابع تاریخی 
آشــوریان، ســه موبد زرتشــتی کــه ولادت 
حضــرت عیســی)ع( را پیش‌بینــی کرده 
بودند، بعــد از عزیمت بــه بیت‌اللحم و 
آگاهی از تولد آن پیامبر الهی، این محل را 
که آتشکده بود، تبدیل به کلیسا کرده‌اند. 
بنابراین این کلیســا از آثــار تاریخی قرون 

اول میلادی محسوب می‌شود.«
از داریــوش عزیزیــان کشــیش کلیســا 
می‌پرســم چــرا نــام شــما اینقــدر ایرانی 
اســت؟ می‌گوید: »برای اینکه من ایرانی 
هســتم، اســم برادرم هم کوروش است. 
البتــه تلفــظ آشــوری ایــن اســم‌ها کمــی 
متفاوت اســت. توی شناســنامه اسم من 
داریاوش ثبت شده.« به اعتقاد او و نیز بنا 
بر تحقیقات و اســناد تاریخی، این کلیسا 
باید روی مقبره یکی از بشــارت‌دهندگان 
زرتشتی ساخته شده باشد. می‌گوید چند 
ســال پیــش موقع بازســازی کف کلیســا، 
تکــه چوب‌هایــی از یــک تابــوت قدیمی 
پیدا کرده و به آزمایشــگاه فرستاده است. 
آزمایــش کربــن نشــان داد قدمــت قبــر 
بــا تاریخ احتمالــی مرگ موبد زرتشــتی 
همخوانــی دارد. امــا قبــر خالــی اســت و 
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه روس‌ها یا 
آلمان‌هــا بقایای جســد را از کشــور خارج 
کرده باشند. جالب است بدانید کلیسای 
جامع کلــن آلمــان مدعی اســت حافظ 
بقایای استخوان‌های موبدان و منجمان 

ایرانی است.
دو  درواقــع  مریــم  ننــه  کلیســای 
کلیساســت؛ کلیســای قدیمــی کــه جنبه 
موزه‌ای دارد و کلیســای جدید که مراسم 
مذهبی در آن برگزار می‌شود. 2 هزار سال 
زمــان کمــی نیســت و کلیســای کهن ننه 
مریــم چــه حوادثی را که از ســر نگذرانده 
اســت. ایــن بنــا در قــرن ششــم میــادی 
یعنی کمی پیش از اسلام، توسط »بافره« 
شــاهزاده خانم چینی مرمت شــده و در 
سال‌های 1820 توســط روس‌ها طبقه‌ای‌ 
فوقانــی بــا یک برج پیازی شــکل روســی 
به آن افزوده شــده و این بخش، بار دیگر 
در زمان حمله عثمانی‌ در جنگ جهانی 
عثمانی‌هــا  اســت.  شــده  تخریــب  اول 
دهکده‌هــای آشــوری و ارمنــی زیــادی را 
در شــمالغرب ایــران ویــران کردنــد و به 
کلیســاها آســیب بســیاری زدند. در بنیاد 
ایــران شناســی ارومیــه تصاویــر قدیمــی 
کلیســای ننــه مریــم را دیــده‌ام و همیــن 
طــور آســیب‌هایی کــه بــه قــره کلیســا در 
قــره ضیاء‌الدین وارد آمده اســت. اگرچه 

خوشبختانه بسیار جزئی است.
روی دیوار آن ســوی حیاط، چند تابلو 
با نمادهای آشوری می‌بینم و پای تابلوها 
چند ســنگ قبر قدیمی که از روســتاهای 
ارومیــه جمــع‌آوری شــده. ســنگ قبر که 
مکعــب  ســنگ‌های  یعنــی  می‌گویــم 
مســتطیلی بــه انــدازه صندوق‌هایــی که 
قدیــم بــه عنــوان جهیزیه بــرای عروس 
می‌خریدنــد؛ بــا حجاری‌هــای ظریــف و 
چشم نواز و خطوط و نمادهای غریب که 
اینجا در هر کلیســایی می‌شود چند تایی 
از آنها را یافــت؛ نوعی تلاش خودجوش 

برای حفظ تاریخ و میراث گذشتگان.
تاریــخ 1881  ســنگ‌ها  از  یکــی  روی 
ثبــت شــده اســت؛ آنقــدر زیبــا کــه گویی 
استادکاری اصفهانی با اندازه‌های دقیق 
ریاضی روی مس نقش زده باشد. برخی 
از نمادها شناخته شده نیست اما تابلوها 
روایت‌های مشــخصی دارند. یکی از آنها 
درخــت حیــات را نمایــش می‌دهــد بــا 
الهه آشــور بر فراز ســرش که بسیار شبیه 
نمــاد فروهــر اســت. فرشــتگان نگاهبان 
درحــال گردافشــانی درخــت حیاتند. در 
تابلویــی دیگــر دو پادشــاه آشــور و بابــل 
عصــا دردســت روبــه‌روی هم ایســتاده و 
باهــم دســت می‌دهنــد. امــا جالب‌تــر از 
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تمثال حضرت مریم در حیاط کلیسای آسوری های کاتولیک

تمثال منجمان و موبدان ایرانی بشارت دهنده تولد عیسی مسیح )ع(

ســده ارومیه؛ کلیسای شرق آشور یا ننه مریم متعلق به آسوری‌های ارتدکس در  مســیحیت 
اول میلادی از منطقه 
ایــران  وارد  تیســفون 
شد و در کتاب مقدس 
در  مهــم  اتفــاق  دو  از 
این زمینه ســخن رفته 
حضــور  یکــی  اســت؛ 
موبــدان زرتشــتی که از ایــران برای بشــارت تولد 
حضرت عیسی مســیح)ع( به بیت اللحم رفتند 
و همیــن طور روز نزول روح القدس بر شــاگردان 
که باز ایرانیان آنجا حضور دارند، یعنی روزی که 
ما به آن تولد کلیســا می‌گوییم و اینکه مسیحیت 
در مناطــق دیگــر بشــارت داده شــود. در اعمــال 
رســولان کتاب مقدس، در این زمینه می‌خوانیم 
مردانــی از ســه قوم بزرگ ایــران، یعنی پارت‌ها، 
مادهــا و عیلامی‌هــا در روز تولــد کلیســا حضــور 
داشــته‌اند. بنابرایــن مســیحیت خیلــی زود وارد 
ایران شــد و بسط پیدا کرد و به واسطه ایرانیان از 
طریق جاده ابریشم تا چین گسترش یافته است. 
بــه همیــن دلیل اســت که  یــک شــاهزاده خانم 
چینــی در قــرن ششــم میــادی به ایــران می‌آید 
و کلیســای» ننــه مریــم« یــا »حضــرت مریــم«را 

مرمت می‌کند.
در چین ســنگ نوشــته‌های بزرگی وجود دارد 
کــه نشــان می‌دهــد متعلــق بــه کلیســای پارس 
جملــه  از  مغول‌هــا  از  بخشــی  حتــی  هســتند، 
اویغورهــا،آن زمان مســیحی شــده بودند، یعنی 
همــان اویغورهایی که پس از اســام، باز توســط 
ایرانیــان مســلمان شــدند. یکی از رهبران ارشــد 
دینــی ما بــه نام پاتریــارک هم اویغور بــود که به 
مراغه آمده بود و این شهر مرکز خلافت او بود تا 

زمانی که توسط خود مغول‌ها کشته شد.
کلیســای شــرق به این دلیل که در تیســفون و 
ایــوان مداین شــکل گرفــت در متــون قدیمی به 
کلیســای پــارس شــهرت دارد. مراکز مســیحیت 
در قــرون اول میــادی پنج مرکــز در غرب و یک 
مرکز در شــرق بود که مرکز شــرق آن ایران است 
و بیشــتر با انتاکیه یونان آن روزگار مراوده داشــته 
و ایــن بــده بســتان تــا قــرن ســوم میــادی ادامه 
داشــته اســت، اگرچه هرکدام رهبر مستقل خود 
را داشــته‌اند، امــا از آنجــا کــه در کل، تمدن‌هــای 
غربی همواره با ایــران در جنگ بوده‌اند، چندان 
کلیســای پــارس را جــدی نمی‌گرفتنــد  یا اساســاً 
اطلاعی از وجود آن نداشــتند ،درحالی که بســیار 

قدیمی‌تر از مراکز غربی است.
جنگ‌هــای ایــران و روم و ایــران و یونان هم 
البته روی مســیحت کلیســای شــرق یا کلیســای 
پــارس تأثیــر زیــادی گذاشــت. بــه ایــن معنــی 
اوضــاع  می‌شــدند،  پیــروز  ایرانیــان  وقتــی  کــه 
خــوب بود، امــا وقتــی شکســت می‌خوردند، به 
مســیحیان کشــور به‌ دلیل دین مشترک‌شــان با 
غربی‌ها ظنین می‌شــدند. بر این اساس در قرن 
چهارم میلادی اســاقفه ایران گردهمایی بزرگی 
در مــرو برگــزار کردنــد و 35 نفــر از اســقف‌های 
اعظــم جمــع شــدند و گفتند؛چرا ما بایــد تاوان 
دین مشــترک با غربی‌هــا را بدهیم، درحالی که 
زبــان خودمان را داریم، آیین و رســوم مســتقل 
خودمان را داریم و ســازه‌ها و معماری خودمان 
را داریــم که همه اینها ایرانی اســت. پس بیایید 
کامــاً ارتبــاط خــود را بــا کلیســای غــرب قطــع 
کنیــم. همین حــالا هم اگر دقت کنید ســازه‌ها و 
معماری کلیســاهای ما بیشــتر مربــوط به دوره 
ساسانی است و با معماری کلیساهای یونان و... 
متفاوت اســت؛ طاق و هشتی و سنگ و ساروج. 
بعــد از آن گردهمایــی، رابطــه کلیســای پــارس 
بــا روم و یونــان قطــع شــد و ایرانیان مســیحی، 
مســیحیت را بــه ســمت هنــد و چین گســترش 

دادند.
پــس از ظهــور اســام، وقتی یزدگــرد، آخرین 
پادشــاه ساسانی در مرو کشــته شد، اسقف مرو او 
را شناســایی کــرد و برایش مراســم دینی گرفت. 
بنابرایــن، چنین تصوری که پیش از اســام همه 
ایرانیان زرتشــتی بوده‌اند، تصور درســتی نیست. 
مســیحیت پیــش از اســام در ایــران بســیار غنی 
بــوده  اســت ،امــا یکــی از چهره‌هایــی کــه بــه آن 
ضربــه بزرگی زد، تیمــور لنگ بود. تیمور شــخم 

زد، اما بذری در آن نکاشت.
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 تعیین تکلیف یک پروژه نیمه تمام قم 
پس از سفر استانی رئیس جمهور

همه تابلویی از غواصان آشوری است که 
با مشــکی پر از هوا و ســنگ‌هایی که برای 
فرورفتــن بــه خود بســته‌اند، زیر آب شــنا 

می‌کنند.
ننــه مریــم  بیرونــی کلیســای  نمــای 
بــر اثــر تخریب‌هــا و مرمت‌هــای مــداوم 
آن  درون  امــا  نــدارد  خاصــی  اســلوب 
برعکس نمای بیرونی با معماری پارتی- 
 ساسانی، ســالن‌های کوچک، دهلیزهای 
تــو در تــو و دیوارهای ســنگچینش، چنان 
مرموز و رؤیایی است که یکباره خود را در 
ایران باســتان می‌یابی. دالان‌هایی که هر 
ســالن را به ســالنی دیگر مرتبط می‌کند، 
چنان تنگ و باریک و کوتاه اســت که باید 
خمیده راه بروی. کشیش عزیزیان یکسره 

می‌گوید مراقب سرت باش.
آیــا کلیســای ننه مریــم پیــش از آنکه 
آتشــکده  شــود،  مســیحیان  عبادتــگاه 
زرتشتیان بوده است؟ این همه قبر اینجا 
چه می‌کنــد؟ عزیزیان می‌گویــد اینجا در 
طول قــرون محل دفــن روحانیون بزرگ 
مســیحی بوده اســت. قبر اولی که نشانم 
می‌دهــد، متعلق به ویکتــور میخائیلوف 

در  کــه  اســت  روس  ارشــد  روحانیــون  از 
ســال 1800 میلادی برای بشارت مذهب 
ارتدکــس وارد ایران شــد. کنــار او قبر یک 
روحانــی دیگــر به نام اســحاق کــه همان 
سال‌ها از دنیا رفته است. در سالن روبه‌رو 
قبــر یکــی از اســقف‌های ایرانــی از اهالی 
ارومیه را نشانم می‌دهد که به روسیه رفته 
و مذهــب ارتدکس را پذیرفته اســت و در 
کنار او اســقف یوحنا که حــدود یک و نیم 
قــرن پیش به امریکا ســفر کــرده و پس از 
بازگشت در سال 1874 نخستین مدرسه 
ارومیــه  در  را  انگلیســی  زبــان  آمــوزش 

تأسیس کرده است.
به خیابــان خیام برمی‌گــردم تا آنچه 
امــروز دیــده‌ام در ذهنم ته‌نشــین شــود. 
خیابانــی زیبا و ســنگفرش کــه در آن هم 
صدای اذان می‌شنوی هم ناقوس کلیسا، 
هــم از مغــازه یــک مســیحی می‌توانــی 
خرید کنی هم مغازه یک مســلمان، هم 
آذری شــیعه، هم کرد ســنی، هم آسوری 
ارتدکــس، هم ارمنــی کاتولیــک... ارومیه 
بیــش از هر شــهر دیگری به قالــی ایرانی 

شبیه است.

نمای بیرونی کلیسای ننه مریم بر اثر تخریب‌ها و مرمت‌های 
مداوم اسلوب خاصی ندارد اما درون آن برعکس نمای بیرونی با 

معماری پارتی- ساسانی، سالن‌های کوچک، دهلیزهای تو در تو و 
دیوارهای سنگچینش، چنان مرموز و رؤیایی است که یکباره خود 

را در ایران باستان می‌یابی. دالان‌هایی که هر سالن را به سالنی 
دیگر مرتبط می‌کند، چنان تنگ و باریک و کوتاه است که باید 

خمیده راه بروی. کشیش عزیزیان یکسره می‌گوید مراقب سرت 
باش


